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۱۰ مرکز شبانه روزی
 برای کودکان اتیسم

شــرق: رئیس سازمان بهزیســتی با اشاره 
بــه راه انــدازی دبیرخانــه مشــارکت در 
فرزند  دارای  خانواده های  توانمندســازی 
اتیسم و تدوین دستورالعمل های مربوطه  
گفت: «تاکنون شش مراکز فراغتی-اقامتی 
موقت شــبانه روزی بــرای نگهداری افراد 
دارای اتیسم راه اندازی شده و تا پایان سال 

۱۰ مرکز دیگر نیز افتتاح خواهد شد». 
برای  برنامه ریــزی  از  جواد حســینی 
ایجاد مراکز نگهــداری روزانه ویژه افراد 
بالای ۱۴ ســال دارای اتیســم خبر داد تا 
خانواده هــا بتواننــد با آرامش بــه کار و 
زندگی خود برســند. او گفت: «مداخلات 
به هنگام بــه  عنوان دوره طلایی در طیف 
اتیسم بســیار حائز اهمیت است. در حال 
حاضر، آمار شــیوع اتیسم از هشت در ۱۰ 
هزار نفر در ســال ۱۹۹۴ به یک درصد در 
سال ۲۰۲۳ رســیده اســت. این افزایش 
لزومــا بــه معنای رشــد واقعی شــیوع 
نیست، بلکه نشان دهنده بهبود شناسایی 
و شــفافیت بیشتر در تشــخیص است». 
مطالعات  «بر اســاس  افــزود:  حســینی 
انجام شده در کشــورهای پیشرفته  مانند 
آمریکا، تشخیص و مداخله برای کودکان 
اتیســم در ســنین دو تا دو و نیم ســالگی 
انجام می شــود، در  حالی  که در ایران این 
مداخلات عمدتا در پنج یا شش ســالگی 
آغاز می شود». بر اساس اعلام او، اختلال 
اتیســم در دوران جنینی شــکل می گیرد 
و علائم آن تا سه ســالگی بــروز می کند؛ 
بــرای مداخله،   بنابرایــن بهترین زمــان 
دو سالگی است. تحقیقات نشان می دهد 
اگر تا هفت ســالگی مداخــلات به هنگام 
انجــام نشــود، بازگرداندن ایــن افراد به 
زندگی عــادی بــا دشــواری های زیادی 
همــراه خواهد بــود و پس از آن بیشــتر 
بــه مراقبت های نگهداری نیــاز خواهند 
داشــت. رئیس ســازمان بهزیستی ادامه 
داد: «برای بهبود این روند، ســامانه های 
غربالگری، تشــخیص اولیــه و ارجاع به 
کرده ایم.  تقویــت  را  مراکــز تخصصــی 
همچنیــن در حــال مذاکــره بــا وزارت 
بهداشــت و ســازمان آموزش و پرورش 
استثنائی هســتیم تا با انعقاد تفاهم نامه، 
غربالگری های ســنین مختلف را به هم 
مرتبــط کنیــم و نظام یکپارچــه ای برای 

مداخلات به هنگام ایجاد کنیم».

غرق شدگی ۱۰۲۶ نفر 
در سال گذشته

شــرق: ســازمان پزشــکی قانونی اعلام 
کرد  ســال گذشــته، هزار و ۲۶ نفــر بر اثر 
غرق شــدن و خفگی در آب، جان خود را 
از دســت داده اند که این عدد در مقایسه 
با ســال ۱۴۰۲ با هــزار و ۱۴ مــورد فوتی، 
۱.۲ درصد افزایش یافته اســت. بر اساس 
اعــلام این ســازمان، فوتی  های ناشــی از 
غرق شدگی ســال گذشته شامل ۸۳۱ مرد 
و ۱۹۵ زن بودند که این آمار در ســال قبل 
از آن، ۸۴۸ مرد و ۱۶۶ زن ثبت شده است.
 براســاس این گــزارش، اســتان های 
خوزستان با ۱۳۷، فارس با ۸۹ و مازندران 
با ۸۷ مورد به ترتیب بیشــترین مرگ و میر 
ناشــی از غرق شدگی در ســال گذشته را 
به خــود اختصــاص داده اند. بر اســاس 
آمارهای موجود، ســال گذشــته (مطابق 
تمامی ســال ها) بیشــترین تعداد تلفات 
غرق شــدگی  با ۳۰۳ مــورد فوتی مربوط 
به رودخانه هاســت که از این تعداد ۱۰۵ 
نفر معادل حدود یک ســوم آن مربوط به 
استان خوزستان است. پس از رودخانه ها، 
استخرهای کشــاورزی با ۱۸۷ مورد فوتی 
بیشــترین آمار غرق شــدگی در کشــور را 
دارند. بیشترین آمار تلفات غرق شدگی در 
استخرهای کشاورزی نیز به ترتیب مربوط 
به اســتان های فارس و اصفهان با ۳۴ و 

۲۶ فوتی است. 

«الهه»، دختر گمشده کجاست؟  

شــرق: پس از گذشــت چند روز و ناکامی در یافتن دختری ۲۴ ســاله، حالا تیمی 
تخصصی مسئول حل این پرونده شده اســت. چند روز پیش، دختری ۲۴ ساله به 
نام الهه حســین نژاد به مقصد خانه از محل کارش خارج شد و فقط ۱۵ دقیقه تا 
رسیدن به خانواده اش فاصله داشت که ناگهان تلفن همراهش خاموش شد. از آن 
لحظه تا به حالا الهه به خانه برنگشته است و خانواده هم هیچ خبری از او ندارند.

عموی الهه در توصیف این حادثه می گوید: «روز یکشــنبه، ایشان از سر کار یک 
ســاعت زودتر بیرون آمدند؛ زیرا می خواست به خانه بیاید و پیش برادر معلولش 
بماند. در آزادی پیاده شــده و کرایه را کارت به کارت کرده اســت. این را که از آنجا 
ســوار چه ماشینی شده اســت، نمی دانیم». او افزود: «الهه یک خواهر بزرگ تر از 
خودش دارد که متأهل اســت و با هم در یک سالن زیبایی کار می کردند. در مسیر 
هم با خواهرش صحبت کرده و گفته من ســوار ماشین شدم و دارم به اسلامشهر 
می رسم و کمی مانده به میدان نماز برسم. پس از این مکالمه، هر چقدر تماس با 
او گرفته شــده را جواب نداده است و یک ساعت بعد هم گوشی او خاموش شده 
است. به خاطر عجله داشتن چنین اتفاقی رخ داده است. تقریبا نیم ساعت پس از 
اینکه جواب تلفن ها را نداد، پیگیر او می شــوند و به کلانتری اسلامشهر می روند  و 
گزارش می دهند. استعلام های تلفن، بانکی و اسنپ گرفته شده اما به هیچ سرنخ 
و نتیجه ای نرسیدند. یک نقطه زنی ابتدا انجام شد که «الکی» بود، نقطه زنی دیگری 
هم انجام شــد که در خیابان نواب لحظه ای ردیابی شــده، اما به نتیجه ای نرسید . 
هیچ چیزی نداریم. در دوربین های مداربسته هیچ تصویری از الهه نداریم. آنجا که 
او پیاده شــده، دوربین مداربسته چرخشی، چرخیده به سمت برعکسی که ایشان 

پیاده شدند».
عموی الهه در ادامه می گوید: «با توجه به محل سکونت برادرم که اسلامشهر 
اســت، رســیدگی به این پرونده در شهرری آغاز شــد اما تقاضای ادامه رسیدگی 
قضائی در مراجع قضائی تهران را داریم و تلاش می کنیم که به زودی پرونده برای 
رســیدگی به تهران منتقل شود، چون الهه در مســیر تهران به اسلامشهر گم شد 
و ممکن اســت محل گم شــدن او تهران بوده باشــد». او در پایان می گوید: «الهه 
لیسانس حسابداری دارد و در همان اسلامشهر درسش را خوانده است. او حتی در 
دوران تحصیلش هم امکان نداشت بی خبر از خانواده اش جایی برود. او همیشه 
با اعضای خانواده اش در ارتباط بود و آنها کاملا در جریان رفت و آمدهایش بودند».
حالا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر از تشکیل پرونده قضائی 
درباره مفقود شــدن این دختر جوان خبر داده اســت. سعید دوستی نژاد، دادستان 
عمومی و انقلاب شهرســتان اسلامشــهر،  درباره این پرونده مفقــودی بیان کرد: 
«درباره مفقودی این فرد که ســاکن شهرســتان اسلامشهر اســت، پرونده قضائی 
تشکیل شده اســت. با توجه به نقطه زنی های انجام شده مشخص شد این فرد در 
تهران مفقود شده است، به  همین  دلیل پرونده با دستور قضائی برای رسیدگی به 
آگاهی تهران ارجاع شده است». در این میان تیمی تخصصی مسئولیت رسیدگی به 
این پرونده تخصصی را بر عهده گرفته است. مرکز اطلاع  رسانی فرماندهی انتظامی 
تهران بزرگ با اعلام این خبر توضیح داد: تیم مشــترک و تخصصی جست وجوی 
پلیس فاتب و پلیس غرب استان تهران برای یافتن الهه حسین نژاد راه اندازی شده 

که اخبار تکمیلی در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد.
این حادثه باعث ایجاد نگرانی هایی در میان ساکنان این منطقه نیز شده است. 
پلیس غرب استان تهران در این زمینه واکنش نشان داد و بیانیه ای منتشر کرد. در 
این بیانیه آمده است: «براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس غرب استان تهران، 
این پرونده ابتدا از طرف پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر تشکیل شد، اما با توجه 
به شــواهد اولیه که نشان می دهد محل احتمالی وقوع حادثه در محدوده میدان 
آزادی و فشــافویه در ری اســت، این پرونده از صلاحیت این یگان خارج شــده و 
برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع داده شده است». پلیس 
در بیانیــه خود تأکید کرده که یافتن این شــهروند در اولویــت کاری آنها قرار دارد 
و تلاش های گسترده ای برای روشن شــدن وضعیت این پرونده در جریان است. از 
همه شهروندان درخواســت داریم که در صورت داشتن هرگونه اطلاعات مرتبط 
با این موضوع، با شــماره تماس ۱۱۰ ارتباط برقرار کنند تا به تســریع روند رسیدگی 

کمک شود.

۲۰ درصد افزایش بارش با بارورسازی  ابرها
ایلنا: رئیس سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب های جوی 
گفت: «ایران مجهز به دو فروند هواپیما، هشــت ایستگاه پهپادی و دارای 
۲۲۰ نقطه بــا ژنراتور هــای زمینی برای بارورســازی ابر ها ســت». محمدمهدی 
جوادیان زاده، رئیس سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب های جوی، 
در نشست تخصصی تعدیل وضع هوا که با موضوع بارورسازی ابر ها با ژنراتور های 
زمینی برگزار شــد، گفت:  «در مناطقی که بارورســازی ابر ها انجام شــده ، به  طور 
متوســط ۱۵ تا ۲۰ درصد بارش باران افزایش داشته است». او درباره شرایط فعلی 
کشــور در حوزه تعدیل وضعیت هوا با روش بارورسازی ابر ها گفت: «ایران از سال 
۱۳۷۷ فعالیت در حوزه تعدیل هوا را با دو فروند هواپیما شروع کرد و هم اکنون نیز 
عــلاوه بر هواپیمــا از پهپاد و ژنراتور های زمینی برای بارورســازی ابر ها اســتفاده 
می کنــد». جوادیان زاده اعلام کرد: «در حال حاضر ۲۲۰ نقطه از کشــور مجهز به 
ژنراتور های زمینی هســتند که ظرفیت رســاندن این عدد به ۴۰۰ نقطه نیز وجود 
دارد». او با بیان اینکه بهترین مناطق برای بارورسازی ابر ها از طریق ژنراتورهای های 
زمینی مناطق کوهستانی هســتند، توضیح داد: «این ژنراتور ها در مناطق مختلف 
کوهســتانی نصــب و ابر ها از این طریق بــارور و برای مناطق غیرکوهســتانی نیز   

بارورسازی از طریق هواپیما و پهپاد انجام می شود».

علت ایجاد گودال دریاچه ارومیه چه بود؟
مدیــرکل محیط  زیســت آذربایجان غربــی گفت: «دمــای آب گودال های 
شناسایی شــده در دریاچه ارومیه ۳۷ درجه و پر از آرتمیا ست و ۲۶ ماه قبل 
با دخالت انســانی ایجاد شده اند». به گزارش فارس، حجت جباری  از شناسایی دو 
گودال با عمق ۲٫۱ متر و مســاحت ۷۰ تا ۷۵ مترمربع در ۲۰۰ تا ۸۰۰ متری ســاحل 
دریاچــه ارومیــه خبــر داد. او افزود: «دمــای آب این گودال هــا ۳۷ درجه و پر از 
آرتمیاست و ۲۶ ماه قبل با دخالت انسانی ایجاد شده اند. هیچ پدیده نگران کننده ای 
در بســتر دریاچه مشاهده نشــده اســت». جباری با بیان اینکه آذربایجان شرقی 
موظف به تأمین سهم مشخصی از آب ورودی به دریاچه است، افزود: «قرار بود از 
تصفیه خانه شــهر تبریز ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه شــود که تاکنون 

محقق نشده است». 

روایت هولناک «شرق» از مادر و دختری که سال ها در قفس پرندگان مرد آزارگری حبس بودند

۶ سال اسارت در خانه وحشت
بر اساس اعلام وکیل پرونده، قاضی دستور داده  تحقیقات گسترده ای درباره پرونده انجام شود

خبرخوان گزارش روز

خبر
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فرارهای پی درپی و دوباره بازگشــت به همان قفــس متعفن کبوترها، همراه با 
شــکنجه های جنسی که تمامی ندارد؛ این بخشــی از زندگی «مریم» (نام مستعار)  
است. مادر جوانی که به همراه دختر خردسالش حدود شش سال  اسیر مردی بودند 
که آنها را در قفس پرندگان در پشــت بام خانه زندانــی کرده بود. در تمام این مدت 
مادر و دختر به شکل های مختلف برای فرار تلاش کرده بودند، اما هر بار با نقشه ای، 
دوباره به همان اتاقک توری و کرم گرفته بازمی گشــتند و مورد آزارهای جنسی قرار 
می گرفتند. به اینها آســیب های جسمی را هم باید اضافه کرد؛ از خردشدن دندان  و 
شکســتن بینی با ضربه محکم تا هفته ها به زنجیر بستن پای مادر و دختر؛ هنوز رد 

زخم ها روی پایش دیده می شــود. او پس از شش سال در نهایت از دست صاحب خانه وحشت فرار 
کرد، اما بعد از گذشت چند روز، متجاوز به ضرب گلوله کشته شد و مریم را به  عنوان معاونت در قتل 
زندانی کردند. او نزدیک به دو ســال اســت که در زندان ســپیدار اهواز به سر می برد. این گزارش فقط 
بخشی از روایتی است که «مریم» از پشت خط تلفن زندان در طول یک هفته بازگو کرد. امین ریاحی، 
وکیل این زن جوان اســت و با تأیید گفته هایش می گوید متهمان با وثیقه آزاد شــده اند اما او هنوز در 
زندان اســت. دادگاه به پرونده ایراد گرفته و با دســتور قاضی، تحقیقات گسترده تری برای رفع نواقص 

در دست انجام است.

آزار در لانه کبوتر
«مریم»، این زن جوان از دل خانواده ای آســیب دیده بیرون آمده که در سن کم ازدواج کرد و نتیجه 
آن ســه فرزند از همسر اول و یک فرزند از همسر دومش شد؛ همسری که خلافکار بود. شاید ۲۰ سال 
داشت که صاحب سه فرزند قد و نیم قد از ازدواج اولش شد. همان زمان در گیر   ودار خلاف های خانواده 
همســر اول، برای اولین بار همراه آنها دستگیر شــد. بعد از مدتی، پدر «مریم» از دوستش خواست تا 
برای آزادی او وثیقه ای جور کند؛ آزادی موقتی که ۱۰ ســال از عمرش را به یغما برد. زن می گوید: «با 
اینکه شوهر و بچه داشتم، پدرم من را با یک مغازه به این مرد تاخت زد». بین جملاتش مدام در زمان 
گم می شود، از شکنجه های جنسی که بر خودش و دختر خردسالش گذشته، می گوید و دوباره به زمان 
حــال برمی گردد که در چهار دیواری زندان گیر کرده اســت. بین صحبت هایش صدایی به طور مداوم 
تکرار می شــود: «این تماس از زندان و تماس گیرنده زندانی اســت». سعی می کند ماجراهایی را که از 
ســر گذرانده، به ترتیب روایت کند، هر چند  فشار روانی این روزها و محدودیت های تماس از زندان این 
پروسه را طولانی می کند. به  همین  دلیل یک هفته زمان برد تا بین مکالمه های کوتاه روزانه، قصه اش 
را کامل کند. جمله اول را این طور شــروع می کند: «این آقا دوست پدرم بود. آن زمان خانواده همسرم 
خرید و فروش مواد مخدر می کردند و من هم همراه آنها بودم، یک روز پلیس همه ما را دســتگیر کرد. 
بعد از یک مدت، پدرم به این دوســتش گفته بود برای من وثیقه بگذارد تا موقت بیرون باشــم. ولی 
این آقا به پدرم پیشــنهاد یک مغازه داده بود و گفته بود جای این مغازه، دخترت برای من. در حالی که 

من همسر و فرزند داشتم، پدرم قبول کرده بود. آن زمان 
دخترم یک سال و نیم داشــت و الان ۱۰ سال دارد، یعنی 
حدود ۱۰ ســال اســت که زندگی من با ایــن ماجرا گره 

خورده است».

اتاقی با درهای قفل شده
«مریم» از روز آزادی  موقتش می گوید که پدر همراه 
دوســتش جلوی در زندان منتظر او بودند تا زودتر آزاد 
شــود و پدر دختــرش را تحویل مرد «خریــدار» بدهد و 
برود: «این «آقا» با یک ماشــین سانتافه جلوی در زندان 
منتظرم بود. پدرم هم با یک پراید زهوار دررفته آمده بود 
که وقتــی آزادی ام را دید، بلافاصلــه محل را ترک کرد. 

مرد غریبه من را ســوار ماشین کرد و گفت دختر کوچکت که در خانه پدرت بوده، حالا پیش من است 
و پدرت هم تو را به من داده و تو دیگر حق نداری چیزی بگویی. من هرچه گفتم خودم شوهر دارم و 
تو زن و بچه داری، فایده نداشت. بعد هم چشمانم را بست و مدتی در خیابان ها چرخید. در آخر من 
را بــه خانه ای برد و در اتاقی که تمــام در و پنچره هایش قفل بود، زندانی کرد. همه میله ها را جوش 
داده بود و تمام پنجره ها و درها را رنگ زده بود تا چیزی از داخل و بیرون پیدا نشــود. فقط دریچه ای 
کنار کولر باز بود که من و دخترم از آنجا آسمان را می دیدیم. ما حتی نمی دانستیم کجا هستیم، وقتی 
باران می آمد، ما فقط از صدای آن می فهمیدیم، یعنی کاملا در آن اتاق زندانی بودیم و بی نهایت اذیت 
شدیم. یک بار توانستیم از آنجا فرار کنیم، ولی باز ما را پیدا کرد. بعد از آن من و دخترم را به پشت بام 
خانه خودش که لانه کبوترها بود، برد. ما را در قفس زندانی کرد؛ درها همیشه قفل بود. همان زمان  
همســرم که از زندان آزاد شــده بود، به دنبال من و دخترم می گشت اما پیدای مان نمی کرد. از دادگاه 
آدرس خانه همین «آقا» را که برایم وثیقه گذاشته بود، پیدا کرد، حتی جلوی در خانه هم آمد، ولی این 
مرد با همسرش داخل لانه کبوترها، دهان مان را بسته و تهدیدمان کرده بودند اگر صدایی دربیاوریم، ما 
را می کشند». مریم می گوید در تمام شش سالی که در اتاق و قفس کبوترها زندانی بودند، مورد آزار و 
تجاوز جنسی این مرد قرار گرفته اند. همسر مرد هم با او همدستی داشت. مادر صحنه های هولناکی را 
به یاد می آورد: «جلوی چشمم به دخترم تجاوز می کرد، سرم را به دیوار می زدم، موهایم را می کشیدم، 
هــر کار می کردم تا دخترم را رها کند، می گفتم بــه پدرم می گویم، می گفت مثلا پدرت بفهمد چه  کار 
می کند؟ شش سال در خانه این آدم زندانی بودم. بیشترین زمان را در طبقه بالای خانه، بین آب، دانه 

و فضله کبوترها گذراندم. تمام جای خوابم پُر از پر پرنده، جانور و کرم بود».

تنها در دل تاریکی
مریم بیش از پنج بار از خانه وحشت فرار کرد، اما دوباره او را پیدا کرده و برگرداندند. بین حرف هایش 
گاهی بغض می کند و گاهی صدایش به لرزه می افتد ولی جملاتش را تمام می کند. از رنجش می گوید: 
«در همان دوران کرونا، یک بار همه خانواده این مرد بیمار شدند و قبل رفتن به بیمارستان، یادشان رفته 
بود قفل های در را بزنند. ما در تلاش برای فرار، به در ضربه زدیم که دیدیم در باز شــد. خیلی ترسیده 
بودم، ولی دخترم گفت مامان بیا فرار کنیم. وقتی به خیابان رسیدیم، دیدیم وسط شهر هستیم. نزدیک 
پل عامری در اهواز بودیم. ســر جفت مان گیج می رفت. یک بلوز و شلوار تن مان بود و بدون روسری و 
دمپایی در شهر می چرخیدیم. ساعت حدود دو شب بود، هیچ ماشینی ما را سوار نمی کرد. با ترس در 
خیابان راه می رفتیم، همه آدرس ها را گم کرده بودم. آن قدر که ما را کتک می زد و آزار می رساند، مغزم 
دیگر کار نمی کرد. هیچ شماره ای در ذهنم نبود. بعد از ۲۰ دقیقه که در خیابان بودم، تازه فهمیدم باید 
بروم به منطقه لشــکرآباد؛ خانه همســر اولم. یک آقایی ما را سوار ماشین کرد. وقتی جلوی در خانه 

رسیدم، همه شوکه شده بودند، همسر اولم کنار دیوار شل شد و افتاد، آن قدر آشفته 
بودیم که وقتی ظاهر ما را دیدند، باور نمی کردند خودمان هستیم. به من گفتند تمام 
ســردخانه ها، بیمارستان ها، قبرستان، بهزیســتی و همه جا را گشتیم، ولی خبری از 
شما دو تا نبود. حتی از پدرم هم سراغ من را گرفته بودند که گفته بود بی خبر است. 
در همان مدت پرونده مربوط به زندانم بســته شده بود و صاحب خانه وحشت هم 
وثیقه اش را تحویل گرفته بود». در این مدت، مریم توانست برای دخترش شناسنامه 
بگیرد و او را به مدرســه بفرســتند، اما ترس رهایشــان نکرد: «من و دخترم از تمام 
مردها می ترسیدیم، هرکسی به ما نزدیک می شد، وحشت می کردیم. همین حالا هم 

با مصرف قرص های روان پزشکی  حالم بهتر شده».

«دوباره به لانه کفتر بازگشتم»
قصه رنج مداوم مریم اینجا تمام نمی شــود؛ بعد از بازگشــت به خانه، همســر 
اولش این درد را تاب نیاورد و رابطه شــان کمی بعد  تمام شد: «هیچ کس را نداشتم، 
نه خواهری، نه برادری. مادرم چند ســال قبلش فوت کرده بود و با پدرم هم کاری 
نداشــتم. به همین دلیل راهی اصفهان شدم تا کاری دست و پا کنم. زمستان سردی 
بــود که با دخترم به اصفهان رفتیم. تنها یک چادر داشــتیم کــه حدود یک ماه در 
آن زندگی کردیم. در یک نان فانتزی فروشــی مشــغول به کار شدم. روبه روی مغازه 
پارکی بود که چادرمان را برای زندگی همان جا انداخته بودیم. هر روز دخترم می آمد 

جلوی نان فروشــی می نشست تا کار من تمام شود. این شد که یکی از همکارانم که 
دختــر جوانی بود، گفت  برادرش یک خانه با دو اتاق خواب دارد و ما می توانیم آنجا 
زندگی کنیم. برادرش در شــیفت بعد از من در همان نان فروشی کار می کرد. همین 
شــد که ما با هم ازدواج کردیم. در یک سال و نیم ازدواجم، صاحب یک پسر شدیم 
و الان پســرم سه سال دارد. پسرم چند ماهه بود که برای فروش وام ازدواج به اهواز 
آمدیم. یک روز با همســرم در حال انجام کارهای اداری بودیم، او چند دقیقه رفت 
تا از مدارک کپی بگیرد که دیدم دوباره همان صاحب خانه وحشــت و همسرش، ما 
را پیدا کردند. به صورتم اســپری فلفل زدند، چشمم را بستند و من را داخل ماشین 
انداختند و بردند. وســط خیابان همه مردم جمع شدند. پسرم را همان جا در خیابان گذاشتند و رفتیم. 
حتی دوربین بانکی که ما جلوی آن بودیم این صحنه ها را ثبت دارد. بعد از یک سال و نیم دوباره مرا 

به خانه وحشت برگرداندند».
داستان زندگی «مریم» پر از جزئیات هولناک است: «خسته شده بودم، یک بار خواستم فرار کنم، 
از پشت بام به کوچه پریدم که هر دو پایم شکست. همسایه ها جمع شدند، من با داد و فریاد می گفتم 
اینها من را دزدیده اند، کســی به پلیس زنگ بزند، اما صاحب خانه  به مردم می گفت دروغ می گوید، 
فامیل همسرم است، می خواهیم به کمپ ترک اعتیاد ببریمش. مرا به خانه برگردانده و کتک زدند. 
حتی مرا به دکتر نبردند، خودش و همسرش در خانه پاهایم را گچ گرفتند که هر دو پا هم کج جوش 
خورد. باورتان می شــود؟ وقتی بعدها به زندان رفتم، یکی از پاهایم را عمل کردند و داخلش پلاتین 
گذاشــتند. همه انگشــتانم الان پلاتین دارد. آن یکی پا هم نیاز به عمل جراحی دارد، ولی پولش را 
ندارم. تصور کنید همان روزها دو پای شکســته من را با زنجیر بلندی از داخل پذیرایی طبقه بالا که 
حبس بودم می بستند و خودشان چند روز تا یک هفته به سفر می رفتند. آن طرف  هم تشک من پهن 
بود که به  خاطر کبوترها، دور تا دورش را کرم گرفته بود. هر شب دور جای خوابم را نمک می ریختم 
تــا کرم و کثافت هــا داخل تنم نرود. خیلی وقت ها هم از خواب بیدار می شــدم و می دیدم جانوری 
داخل لباسم رفته. تمام جای خواب و زندگی من پر از فضله بود. فرزندانش هم راضی به این کارهای 
پدرشــان نبودند و هر دفعه برایم نقشه ای می کشیدند تا بتوانم فرار کنم. یک بار پسرش به کبوترها 
دست زده بود، او را با زنجیری که پاهای من را می بست، بست. بعد از آن پسرش به من گفت  چطور 

این زنجیر را چند روز تحمل می کنی؟».

زندان در زندان
آخرین تماس «مریم» از زندان ســپیدار اهواز  برای پایان رســاندن به روایتی اســت که چند روز 
قبل شــروع به بازگو کردنش کرده بود. هر چند در این مکالمه های کوتاه، نمی توان حجم رنج های 
او را روایت کرد. بعد از تماس تلفنی بدون مقدمه می گوید فقط چند دقیقه فرصت دارم: «بار آخر 
حدود دو ســال قبل، خواهر همســر همین مرد  برای اینکه به من کمک کند، یک جوان کفتربازی را 
فرســتاد تا کبوترهایش را بــدزدد و در ازای آن، من را 
هم آزاد کند. آن کفتربــاز تمام جزئیات مثل کابل های 
برق اطراف لانه کبوترها، پشــت بام، دیــوار، قفل ها و 
همه چیز را بررســی کرد. بعــد از آن، فیوز همه چیز  
مثل دوربین های داخل خانه و پشت بام را کشید. حتی 
تمام دیوارها برق داشــت، برق آن را هم قطع کرد و با 
کلیدهایی که خواهر همســرش به او داده بود، من را 
آزاد کرد. با صورت پوشــیده، من را سوار موتور کردند 
و فراری دادند. از آنجایی که این مرد و همســرش قبلا 
چندین بار به شــکل های مختلف و به صورت صوری 
مرا فراری می دادنــد و دوباره می گرفتند و با این کار با 
مــن بازی روانی می کردند، این بار هم فکر کردم  درگیر 
نقشــه آنها شده ام، اما من واقعا آزاد شــده بودم و به دیدن خواهر همسر صاحب خانه رفتم. او و 
همسرش می خواســتند برای انتقام، کسی را اجیر کنند تا به مرد آزارگر آسیب برساند. راستش من 
هیچ دخالتی نکردم. بعد از آن برای پیدا کردن همسرم به اصفهان رفتم. همان موقع که فرار کردم، 
صاحب خانه تمام دیوارهای پشــت بام و جای کبوترها را شســته و تمیز کــرده بود. لانه کبوترها را 
کاغذ دیواری و مبله کرده بود تا اثری از اینکه من را نگه می داشت  نماند. اینها را بعدا همسرش به 
من گفت. بعد از آن شنیدم همان صاحب خانه وحشت، با گلوله کشته شده است. خواهر همسرش 
با من تماس گرفت و گفت  مردآزارگر در بیمارستان امیرالمؤمنین فوت کرد. او به من از آزارگری های 
او گفت. با همه اینها اما همسر و خواهر همسر مرد آزارگر، بعدا همه چیز را انکار کردند و هیچ چیز 
را گــردن نگرفتند. اما وقتی آنها را دســتگیر کردند، برای من هم به  عنوان کســی که در این ماجرا 
دخالت داشتم، پرونده تشکیل دادند. به من گفتند  جرمم معاونت در قتل است. اما من هیچ کاری 
نکردم. الان آن دو نفر با وثیقه بیرون هستند ولی من چون چیزی ندارم، در زندان ماندم. حدود دو 
سال است زندانی ام. روزی هزار بار می میرم و زنده می شوم. وقتی فکرم درگیر آن روزها و صحنه ها 
می شــود، زمان را گم می کنم. من هیچ کس را ندارم، حتی در زندان هم پولی ندارم تا برای خودم 
چیزی بخرم. نه خانواده ای و نه دوستی. الان فقط یک شوهر دارم و دلم می خواهد زودتر آزاد شوم 

و کنار بچه هایم باشم».

دستور قاضی برای تحقیقات گسترده
جزئیات پرونده مریم را وکیلش امین ریاحی تأیید کرده است. مریم به اتهام معاونت در قتل در 
زندان به ســر می برد و ریاحی به «شرق» توضیح می دهد: «این پرونده با صدور کیفر خواست برای 
پنج متهم به دادگاه کیفری اهواز ارجاع داده شــده اســت. مردی که برای قتل اجیر شــده بود، به  
عنوان متهم ردیف اول و همســر مرحوم مباشرت در قتل و خواهر همسر مرحوم و همچنین مریم 
(نام مســتعار) به  عنوان معاونان، در کیفر خواســت ذکر شده اند. با این حال جز مریم، سایر متهمان 
منکر نقش خود در قتل شده اند و وکلای آنها تأکید می کنند  مرحوم با مریم ارتباط نامشروع داشته 
اســت. در این میان، وکیل اولیای دم، ســندی مبنی بر ازدواج موقت بین مرحوم و مریم ارائه داده  
است؛  در حالی که «مریم» در عقد دائم شخص دیگری بوده و بالطبع  عقد موقت باطل بوده است». 
او ادامــه می دهد: «مریم، موکل مــن، به صراحت اعلام کرده که مرحــوم او را در کفترخانه خود 
محبوس و زنجیر کرده بود و از او سوء استفاده جنسی می کرد. همچنین با دختر صغیرش هم رابطه 
نامشــروع داشته که شواهد آن موجود است. در جلســه دادرسی دادگاه که ساعت ها طول کشید، 
دادگاه ایراداتی گرفت و دســتور تحقیقات گسترده تری را برای مشخص شــدن ابعاد پرونده و رفع 

نقص به دادسرا اعلام کرد».

نسترن فرخه


